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 خريد و فروش دختران در عصر مشروطيت و پس از آن 

 عمادالدين فياضي دکتر 

 اشاره

رسيدن  فرا  خصوص  در  است.  مشروطيت  انقلاب  سالگرد  يكصدمين  مرداد  شانزده 

از کشور   ايران چه در داخل و چه خارج  معاصر  تاريخ  اين حرکت عظيم  يكصدمين سال 

 شود. برگزار شده و مي

دختران فروش  و  خريد  موضوعات    مسئله  از  يكي  ايران  شرقي  شمال  مناطق  در  بويژه 

مهمي بوده است که بعنوان تظلمات مردم عليه حكومت استبدادي قاجار اقامه شده است. به 

برجسته علماي  که  خواهي طوري  مشروطه  جنبش  از  دفاع  در  طولايي  يد  که  زمان  آن  ي 

نويسد و خواهان  ظفرالدين شاه مياند همچون آيت الله طباطبايي عريضة بلند بالايي به مداشته

 شود. رسيدگي به اين معضل عظيم مي

مقدمه آوردن  ضمن  پژوهش  اين  فروش  در  به  مسئله،  اين  تاريخچه  خصوص  در  اي 

دختران در آستانة انقلاب مشروطه و مهمتر از همه حتي پس از مشروطه و عوامل آن با تكيه  

 بر اسناد متقن پرداخته شده است. 
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 مقدمه

هاي اجتماعي تاريخ، موضوعي است که در کشور ما عنايت چنداني دربارة جنبه   مطالعه

هاي اخير روايات  به آن نشده است و به قول جان گرني مورخ انگليسي دوره قاجار »در سال

سياسي، خاطرات شخصي، وقايع سياسي مثل ملي شدن نفت، زندگي سياستمداران برجسته  

محبوب هم  هنوز  اميرکبير  بررسي  ترينمثل  فكري،  مضامين  تاريخ  به  و  است  تاريخي  هاي 

 1فرهنگي و اقتصادي توجه زيادي نشده و تاريخ اجتماعي نيز به معناي اعم آن تقريباً هيچ«.

مقوله از  نيز  زنان  اجتماعي  مقاله  وضعيت  اين  در  شده،  پرداخته  بدان  کمتر  که  است  هايي 

قوچ مناطق  زنان  و  فروش دختران  و  خريد  اصلي  در  موضوع  قائنات  و  سيستان  کرمان،  ان، 

 هـ . ق است.  1335هـ . ق و  1329سالهاي 

آبادي به تفضيل بيان موضوع حكايت دختران قوچان در کتابي توسط خانم افسانه نجم

قرار  بررسي  فوق مورد  نويسندة  است ماجرايي که  نكته ضروري  اين  اما ذکر  و  است  شده 

هـ . ق است و اين مسئله به    1335طه يعني سال  هاي انقلاب مشروداده است مربوط به سال

شد  عنوان يكي از موضوعات مهم تظلمات مردم عليه حكومت استبدادي قاجار محسوب مي

و بلواها و سروصداهاي زيادي را به وجود آورد، اما اسنادي که توسط نگارنده در اين مقاله  

هـ . ق   1325ـ . ق و سال  ه  1329هاي  گيرد، مربوط به سالمورد بحث و بررسي قرار مي

 سال پس از صدور فرمان مشروطيت است. 11و  6يعني به ترتيب 

نكات قابل توجه و مهمي که در اين نوشتار مطرح است اين است که در خصوص اين  

هـ .ق( در هيچ منبع و کتابي ذکري به ميان نيامده    1335و    1329ماجرا در سالهاي فوق ) 

آلود پرده برنداشت، تا زماني که اسناداين قضايا در آرشيو است و کسي از اين حكايت درد

 اسناد ملي ايران يافت گرديد.

 
 . 73، ص 1374فرهنگي و اجتماعي، تابستان  . نگين ياوري »تاريخ نو و بحران بازنمايي« گفتگو، فصلنامة 1
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ايم به اين پرسش پاسخ دهيم که چرا پس از چندين سال که از ما در اين مقاله کوشيده

رژيم مشروطه گذشت و آنهمه دربارة فروش و اسارت دختران و زنان قوچاني سخن گفته 

هولناك تكرار شد؟ و چرا وزارت جليلة داخله و دولت وقت نتوانست  شد دوباره اين فاجعة  

چرا  تلاش  که  اين  آخر  دست  و  بنمايد  اجتماعي  معضل  اين  رفع  جهت  در  جدي  هاي 

 مورخين معاصر از اين ماجرا سخني به ميان نياوردند؟ 

شمه ابتدا  نوشتار  اين  تاريخ  در  طول  در  زن  فروش  و  خريد  و  بردگي  از  کوتاه  اي 

ايم و سپس به ماجرايي فروش دختران قوچاني و علل آن در آستانة انقلاب مشروطيت  آورده

آموز در  اشاره نموده و آنگاه به بررسي اسناد و تشريح آنها پرداختيم. از نكات مهم و عبرت

اي بين وضعيت زنان در گذشته با امروز داشت. اين  توان مقايسهاين نوشتار، اين است که مي

شد و اين  هايي بر او روا ميهاي نه چندان دور چه ظلم و ستميخ حتي در دههکه در طول تار

از   به خصوص پس  امروز،  بسيار که  اميدواري  امروز وضعيت زن چگونه است و جاي  که 

شوند و در همة تر ميانقلاب اسلامي روز بروز زنان به هويت و جايگاه واقعي خود نزديك

 نمايند.سياسي و اقتصادي نقش فعال و کليدي ايفا مي هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي،عرصه

 

 نگاهي به بردگي و خريد و فروش زن در تاريخ 

هاي پيشين تاکنون همواره باعث تأسف و  تحقيق و مطالعه در تاريخ حيات زن از دوران

خوانيم نه تنها با اين  هاي آگاه و بيدار دل شده است و آن چنان که در تواريخ ميتأثر انسان

آفريدة ظريف الهي که تجلي اوج عشق و عاطفه است برخورد مناسب و در خور شأن وي  

ترين موجودات به  اند. زماني او را پستنشده بلكه با آن بسيار بد و ناصواب برخورد نموده

مي زندهحساب  موجود  هر  که حق  حيات  داشتن  از  را  او  حتي  و  محروم  آوردند  است  اي 

در دنياي قديم   2کردند. ي وي را به عنوان برده خريد و فروش ميإانستند و همچون کالايمي
 

 .47، ص 1372. علي قائمي، حيات زن در انديشه اسلامي، انتشارات اميركبير، تهران  2
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اش انتخاب کند، او را مثل يك شيء  زن هيچ اختيار از خود نداشت تا راهي براي زندگي

قرار مي فاقد هر مورد معامله و تملك  دادند. زن در ميان کلدانيان ارزش تجارتي داشت و 

کردند و جالب اين که  ثابتي در بازارها تعيين ميگونه ارزش اجتماعي، آنها براي زنان نرخ  

يا مي را  بود دختران  تجارت  نوعي  زنان  با  اجاره ميمزاوجت  يا  و  دادند. هردوت  فروختند 

ميمي جمع  را  زيبا  دختران  »کلدانيان  مينويسد:  را  آنها  و  آنها  کردند  پول  از  و  فروختند 

تهيه مي براي دختران زشت  قرار ميديدند.« هندوها  جهيزيه  را مورد معامله  دادند و  نيز زن 

تجارت   با وجود چنين  و  بود  تجارتي بس سودبخش  آنان  براي  و دختران  زنان  داد و ستد 

شد که در موارد متعدد دختران را زنده به گور  سودبخش باز هم اين سودجوييها باعث نمي

 3د.نكنند و يا زنان آبستن را سر نبرند و خونش را قرباني معابد نسازن

رضاي  يا  خريدن  يا  و  زور  با  و  عروس  ربودن  راه  از  بود  ممكن  البته  ازدواج  هند  در 

ننگ اندکي  را  طرفين  رضاي  به  ازدواج  که  اين  جالب  اما  گيرد  صورت  تلقي  طرفين  آور 

تر  انديشيدند که اگر آنها را بخرند و برايشان پول بدهند بسي شرافتمندانه کردند. زنان ميمي

ربودنشان  و  مي  است  بزرگي  ستايش  و  را  داشتند  تملك  حق  خود  زنان  به  مردان  دانستند. 

 4توانستند در موارد خاص آنها را بفروشند و يا از خانه بيرون رانند. مي

عنوان   به  حقيقت  در  روم  در  زنان  نبود،  نقاط  ساير  از  بهتر  نيز  روم  در  زنان  وضعيت 

ار بودند و به همين جهت هميشه ولي آمدند بلكه به عنوان اشياء و ابزاشخاص به حساب نمي

مي حساب  به  مردم  مايملك  جنبة  و  داشتند  قيم  عنوان    5آمدند.و  به  که  يهوديها  بين  در 

کردند و به خود  معتقدان به اديان الهي مطرح بودند دختران خود را همچون کنيز معامله مي

 6دادند. حق فروش آنها را مي

 
 . 3، ص 1366هاي حرمسرا، چاپ چهارم، انتشارات انزلي، اروميه، . حسن آزاد، پشت پرده 3
 .465، كتاب سوم، بخش اول، ص . همان، به نقل از تاريخ تمدن ويلدورانت، ترجمه حميد عنايت 4
 .42. علي قائمي، حيات زن، ص  5
 .57ها، به نقل از حقوق زن در اسلام يا زنان پيامبر )ص(، حسين عمارزاده، ص . حسن آزاد، پشت پرده 6
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برده باستان در جامعة  ايران  ياد  داري  در  برده  عنوان  به  از وجود کنيزکان زرخريد  ماد 

شده که به آنها عنوان بردگان خانگي داده بودند. در عصر ساساني نيز زن شخصيت حقوقي 

نمي فرض  شخص  يك  عنوان  به  و  مينداشت  پنداشته  شيئي  بلكه  عبارتي  شد،  به  و  شد 

 7رفت. صاحب هيچ حقي به شمار نمي 

تغيير   زن  وضعيت  اسلام  ظهور  بالايي با  منزلت  از  اسلام  ديدگاه  در  کرد  زيادي 

تنها در   نه  بود که  اسلام آن چنان  زنان در صدر  اجتماعي  و موقعيت  برخوردار شد، وضع 

هاي رزمي بسياري نيز شرکت فعال داشتند و حتي در کارهاي امور اجتماعي بلكه در فعاليت 

 8ديدند. هيچ عيبي نمي نمودند و در آن کارکعبه زن و مرد با هم اداي مراسم حج مي

زن در ديدگاه مذهبي مظهر مهر و عاطفه است و از آنجايي که معمولاً عاطفه بيش از 

کند و بيشتر آيات  مهر و محبت اداره ميقهر کارساز است خداوند نيز تمام هستي را بر ماية

فاني،  کند لذا آيات عردهد، زن راه محبت را بهتر درك ميقرآن به مؤمنين درس محبت مي

ترين راه قرب به خداوند نيز محبت است، پيامبر  اشعار نظم و نثر در زن مؤثرتر است و کوتاه

ترين راه جهت رسيدن  داد. پس محبت آسان)ص( به پيروان خودش پيوسته درس محبت مي

به عبوديت پروردگار است و عبوديت علت نهايي آفرينش است و در اين راه توفيق زنان از  

 9اً کمتر نخواهد بود. مردان مسلم

گيريم وضعيت با وجود توجه اسلام به شخصيت زن ما هر چه از صدر اسلام فاصله مي

مي کمتر  او  اجتماعي  حضور  و  بدتر  سلسلهزن  نخستين  تشكيل  زمان  در  از شود.  بعد  هاي 

يابد و سلاطين و بزرگان به خريد کنيزان  اسلام در ايران خريد و فروش زن و کنيز ادامه مي

مي نشان  رغبت  در حرامسراهايشان  براي خدمت  و    10دادند.زيبا،  کنيز  فروش  و  کار خريد 

 
 .45. همان، ص  7
 .94. همان، ص  8
 . 12، ص 1374سلامي، تهران پور، بررسي تاريخي منزلت زن، سازمان تبليغات ا. ثريا مكنون و مريم صانع 9

 .157ها، ص . حسين آزاد، پشت پرده 10



 6 

هايي را براي راهنماي خريداران و  غلام آن چنان رونق داشت که برخي نويسندگان کتاب

فروشندگان زن و برده تدوين کردند و آداب برده خريدن و برده فروشي را در کتابهايشان  

 11آوردند.مي

صف عصر  خانهدر  روسپي  دختران  از  انگليسي  سياح  شاردن  ميويه  سخن  که ها  گويد 

در عصر نادر    12بيشتر آنان از اسيران گرجي و دختران بسيار زيبا و خوش قد و قامت بودند.

شاه افشار نيز زنان از احترامي که در خور شأن يك انسان باشد محروم بودند و اکثر اسيراني  

حملة در  بدستکه  هند  به  ايجاد    نادر  نادر  که  ظاهري  انضباط  برخلاف  و  بودند  زن  آمد 

 13نموده بود بسيار از آنان هتك عصمت شدند.

در عصر قاجار با وجود تحولات جهاني و تغييراتي که در جامعة ايراني به وجود آمد و  

بتوانند شأن و   تا  راه درازي داشتند  باز هم زنان  قيود کهن،  نيز کم شدن تعصبات و حدود 

خ مكان  شخصيت  بهترين  قاجار  در عصر  نمايند  اثبات  به جامعه  انسان  عنوان يك  به  را  ود 

خانه گوشة  زنان،  و  براي  کوچه  در  آمدشان  و  رفت  محدوديت  بود،  حرمسراها  کنج  و  ها 

تا زمان    خريد و فروش زن و برده در سراسر دورة  14بازار همچنان پابرجا بود  قرون وسطي 

رواج داشت و اسناد و منابع زيادي در اين باره وجود دارد.    ناصرالدين شاه در ايران ادامه و

تنها از زمان ناصرالدين شاه به طور رسمي خريد و فروش کنيز و برده ممنوع شد. وضعيت 

نابهنجار اقتصادي در عصر قاجار عامه مردم را در رنج و زحمت انداخته بود شاهزادگان و  

کرده بودند که در بسياري موارد چون پولي    اعيان و حكام چنان زندگاني را بر مردم تنگ

داشتند، و  هاي آنان نداشتند، دختران خود را به اين افراد به ناچار تقديم ميدر مقابل خواسته

به   کالا  بهترين  آنان  براي  زن  بود،  قدرتمندان  زنبارگي  دورة  زمان،  اين  در  که  آنجايي  از 

 
 . 122. همان، ص  11
 . 236. همان، ص  12
 . 306. همان، ص  13
 . 320. همان، ص  14
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اورد از دختران  ها فشار ميدي بر خانوادهآمد، بنابراين زماني که وضعيت بد اقتصاحساب مي

مي استفاده  تنگناها  از  رها شدن  براي  رواج   15کردند. خود  منطقه خراسان  در  بيشتر  امر  اين 

صورت  به  که  است  داشته  رواج  چنان  قاجار  دورة  سراسر  در  عمل  اين  ظاهراً  داشت، 

داشتضرب وجود  باره  اين  در  ترکي  زبان  به  شعري  و  بود  درآمده  از  المثل  حكايت  که  ه 

 کند:کثرت اين عمل شنيع مي

 قل ايليپب ساتارمني  اپاردي   تاتارمني

 اختاريپ تا پارمني  ياريم و فالي اولسا 

 برده کرده مرا خواهند فروخت  تاتارها مرابردند 

 کندآيد مرا پيدا ميدنبال من مي  اگر يارم با وفا باشد

 

 ب مشروطيتماجراي فروش دختران قوچاني در آستانة انقلا

هاي انقلاب مشروطيت ايران يكي از حوادث مهمي که در شتابان شدن در آستانة سال

روند انقلاب تأثير بسزايي داشت مسئله فروش دختران قوچاني بود. فروش دختران قوچاني  

ارامنة عشق و  ترکمانان  بهار  به  در  در دوران حكومت آصف  1323آباد  . ق  در  هـ  الدوله 

(، در حملة 1905سارت رفتن زنان با شقانلو در ماه رمضان همان سال نوامبر )خراسان و به ا

 بجنورد در زمان حكمراني سالار مخفم رخ داد.ترکمانان به ناحية

اگرچه مسئلة ظلم و جور حكومتي و حتي مسئله دختر فروشي ناشي از اين ظلم و بيداد 

بي ايران  تاريخ  در  ديديم  امچنانكه  است،  نبوده  و  سابقه  سياسي  شرايط  که  اين  جالب  ا 

هاي تظلم خواهي  اجتماعي زمانه و بازگو شدن اين حادثه به سرعت تبديل به يك ياز داستان

شد  دولت  عليه  موارد    16ملت  از  يكي  عنوان  به  که  يافت  انعكاس  چنان  آن  حكايت  اين 

 
 . 206. همان، ص  15
 . 14، ص 1374آبادي، حكايت دختران قوچان، انتشارات روشنگران، تهران . افسانه نجم 16



 8 

مشروطه انقلابيون  دست  در  مهم  مستمسكهاي  و  رژيم مشخص  از  دادخواهي  براي  خواه 

آيتا عريضة  از  قسمتي  در  گرديد،  قضيه  ستبدادي  اين  به  شاه  مظفرالدين  به  طباطبايي  الله 

 اشاره شده است:

اعليحضرتا، مملكت خراب، رعيت پريشان و گداست. تعدي حكام و مأمورين بر مال و  

ميلشان   قدر  هر  رعيت  مال  از  ندارد،  اندازه  مأمورين  و  ظلم حكام  از  رعيت  جان  و  عرض 

برند. پارسال دخترهاي قوچاني را در عوض سه ري گندم ماليات که نداشتند ياقتضا کند م

 17آباد به قيمت گزاف فروختند...بدهند، گرفته به ترکمانان و ارامنة عشق

و   ظلم  به  مردم  عمدة  و  اصلي  اعتراضات  از  يكي  وضوح  به  مشروطيت  دوران  در 

مردم حقيقتاً خواهان دفاع از جان    داشتند وتعدياتي بود که حكام جور نسبت به مردم روا مي

هايي که توسط ملت در سفارت انگليس در دوران مشروطيت  و ناموس خود بودند، از لايحه

است.  شده  مردم  ناموس  حفظ  دربارة  مؤکد  اشارة  آمده،  دست  تذکره18به  عصر  در  هاي 

علماي مشروطه توسط  آنها  بيشتر  به ظلم و جور حمشروطيت که  بود  تنظيم شده  كام  خواه 

 نمودند. در يكي از اين اعلانها دربارة بردن زنها و مالهاي مردم چنين آمده است:اشاره مي

نمي بالاتر  اين  از  اين  ظلم و ستم و حقارت و ذلت  شود هيچ تصور کرده شده که در 

ها، چه پولها، چه مالها از مردم بردند؟ چه ظلمها، چه چند شبه چه زنها، چه ناخوشها، چه بچه

 19به مردم کردند؟ بكلي قلوب مردم را از خود قطع نمودند. تعديات

واعظان و خطيبان دوران مشروطه براي اين که مردم را بيشتر بر عليه نظام ظلم و جور و 

کنند، مسئله فروش دختران قوچاني را از موضوعات اصلي سخنراني خود  استبدادي تحريك

داشتند يكي  ستبدادي مردم را داغ نگه ميقرار داده بودند و بدين گونه تنور احساسات ضد ا

 
اكبر سعيد سيرجاني، بخش اول، جلد دوم،  سلام زماني، تاريخ بيداري ايران به اهتمام علي ال، به نقل از ناظم3. همان، ص   17

 . 423-405صص 
. محمد مهدي شريف كاشاني، واقعيات اتفاقيه در روزگار، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان جلد اول، نشر  18

 . 77، ص 1362تاريخ ايران، تهران 
 .52. همان، ص  19
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منظور [ايد که پارسال  گويد: »حكايت قوچان را مگر نشنيدهاز خطيبان در اين باره چنين مي

زراعت به عمل نيامد. چون نداشتند و کسي هم به داد آنها نرسيده،   ]قمري است 1323سال 

  12ر دختري را به ازاي  حاکم آنجا سيصد دختر مسلمان در عوض گندم ماليات گرفته، ه

من گندم به ترکمانان فروخت، گويند بعضي از دختران را در حالت خواب از مادرهايشان 

 20ها راضي به تفرقه نبودند.« کردند زيرا بيچارهجدا مي

صفوف  به  آنان  پيوستن  و  استبداد  عليه  مردم  تعرض  به  تنها  نه  بازگوييها  اين 

ايجامشروطه با  بلكه  کرد  کمك  و  خواهان  گوينده  در  همدردي  حس  و  خشم  تأثير،  د 

آ ملت  آحاد  بين  همدلي  و  يگانگي  فضاي  و خواننده  نويسنده  که  شنونده،  اين  فريد جالب 

اهميت اين داستان چنان شد که از نخستين ماههاي تشكيل مجلس اول رسيدگي به »ماجراي  

ديو استبداد کهن    دختران قوچان« در صدر قرار گرفته و از موارد مشخص تظلم خواهي عليه 

مجلس اول اين تجاوز و تعرض به حقوق ملت را به سختي دنبال کرد، والي و بيشتر  21بود. 

اي با شرکت  وزيري اتابك، دادگاه ويژهدستيارانش از کار برکنار شدند و در زمان نخست

داوري،  و  رسيدگي  و  بازجوييها  از  پس  و  شد  تشكيل  دادگستري  در  مجلس  نمايندة  چند 

هـ . ق دادنامة خود را صادر کرد. دادنامه    1325الاول سال  در روز بيستم جمادي  بالاخره

از خطاکاران  هريك  مجازات  و  رسيد  مجلس  اطلاع  به  و  خوانده  اتابك  توسط  درمجلس 

 22معلوم شد. 

يكي از مسائل مهمي که در قضية فروش دختران قوچاني و اسارت درآمد زنان باشقانلو  

علل اين حوادث است، بررسي اين علل از اين جهت اهميت دارد مطرح است تحقيق دربارة  

 
تهران  . رمض 20 اميركبير،  انتشارات  قوچان،  تاريخ جامع  اتركنامه  ناظم116، ص  1365انعلي شاكري،  از  نقل  به  السلام  ، 

 . 207و   206كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، صص 
 .4آبادي، حكايت دختران قوچان، ص . نجم 21
 ، به نقل از آيينه تاريخ.116. شاكري، اتركنامه، ص  22
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مي تكرار  حوادث  اين  يافته«  نو  »اسناد  به  بنا  نيز  بعدها  همين که  آن  علل  از  برخي  و  شود 

 هاي اوليه است. علت

هاي اساسي و مهم دست داشتن عوامل حكومتي در اين حوادث است که يكي از علت

 23هاي شخصي دست به اين عمل شنيع زدند.ل سودجويياين عوامل به طور رسمي و به دلي

نارضايتي   موجب  سخت  که  بود  حكومتي  ماليات  ظالمانة  افزايش  مسئلة  ديگر  علت 

خان   غلامرضا  حاج  با  ايام  اين  در  ايالت  اين  حكومت  بود.  شده  خراسان  ايالت  اهالي 

نآصف آنجا  در  که  بود  کرمان  حاکم  خراسان  حكومت  از  قبل  وي  بود.  داستان  الدوله  يز 

سخت و  بيرحميها  وجود  گيرياجحافها،  با  کرمان  در  وي  شد.  عام  و  زبانزد خاص  او  هاي 

 24نمود.خشكسالي و قحطي ماليات هر ساله را از رعيت طلب مي

هـ ق مسئلة ناتواني حكومت ايران    1323يكي ديگر از علل مهم دختر فروشي در سال  

يه بود و اينكه قادر به دفاع از مردم نبود، و البته و حكام محلي قاجار در برابر ظلم و ستم روس

سال در  ناتواني  در  اين  ايران  اينكه  و  جهاني  تحولات  خاطر  به  قاجار  دورة  نخست  هاي 

سياست ميگردونة  قرار  انگليس  و  روسيه  استعماري  اين  ةاي  در  تنها  نه  بنابراين  بود  گيرد 

خيز شمال و  ط مهمي از مناطق حاصلهاي متعددي بر ايران تحميل شد، بلكه نقادوره جنگ

شهر مهم و حاصلخيز    18هاي ايران و روس  شمال غربي کشور از دست رفت در طي جنگ

ها شد. در دورة ناصرالدين شاه قاجار، هرات بنا به معاهدة از ايران جدا شد و متعلق به روس

بوه قراردادها و  پاريس براي هميشه از خاك ايران منتزع شد گذشته از تجاوزات خارجي، ان

امتيازاتي که روسيه و انگليس از ايران گرفتند بيشتر بر ضعف و ناتواني دولت ايران افزود،  

 در مجموع همه اين عوامل باعث ناتواني و ضعف حكومت مرکزي گرديد. 

 
اي باشقانلو ماجراي دختران و زنان قوچاني«، تاريخ معاصر ايران، كتاب دهم، مؤسسه پژوهش و . مظفر شاهدي، »اسر 23

 . 135، ص 1375مطالعات فرهنگي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، تهران تابستان 
 .14آبادي حكايت، دختران قوچان، ص . نجم 24
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از  روسيه  ظلم  برابر  در  قاجار  دولت  ايستادگي  ناتواني  و  ظلم  دربارة  المورخين  ملك 

 نويسد:مردم مي

که  وزي خراسان  سرحدات  ساير  يا  قوچاني  اغنام  صاحبان  که  داده  قرار  روسيه  ماليه  ر 

بردند، ديناري به هيچ وجه از آنها ماليات  حيوانات خود را در سرحدات آخال براي چرا مي

و عوارض گرفته نشود. اين از براي جذب قلوب است و مردم قوچان از دست تعدي حكام  

فرار آخال  طرف  به  بيشتر  فروش  مي  آنجا  به  اضطرار  راه  از  را  خود  دخترهاي  و  نمايند 

خريدند حال تراکمه مرو دختري قريب به صد  رسانند. سابق دخترها را يكي ده تومان ميمي

 25خرند. تومان مي

هـ . ق در خراسان   1323علت ديگر دختر فروشي بلايي طبيعي بود که در بهار سال  

ملخ   اغلب شهرهاي خراسان  در  و  مشغول  نازل شد  مردم  و  مزارع حمله کردند  به  فراواني 

ريختند و بنا به همين جمع کردن ملخ بودند به طور که هر روز خروارها ملخ به رودخانه مي

مايحتاج خود   تأمين  از  مردم  که  رفت  بالا  آن چنان  در خراسان  و جو  گندم  قيمت  معضل 

 26عاجز ماندند. 

ن که شايع شده بود ترکمانان دختران را به  اما اينكه چه بر سر دختران اسير آمد، آن چنا

خرند تا به عنوان برده و  کنند، تجار ارمني دختران را ميآباد برده، حراج ميبازارهاي عشق 

مهمانخانه در  رقاصي  و  خواني  آوازه  به  يا  و  بفروشند  عفت کنيز  منافي  اعمال  برخي  و  ها 

مهمانخانه تفليس )گرجستان( کار وادارند. همچنين شايع شده بود که برخي از دختران در  

هايي جهت استرداد آنان انجام شد، اما  با آگاهي از وضعيت دختران اسير تلاش   27کردند. مي

 ها مثمرثمر نشد و دختران همچنان در بردگي و اسارت باقي ماندند. اين تلاش 

 
نجم 25 ص  .  قوچان،  دختران  حكايت  نقل16آبادي،  به  يادداشت  ،  و  مظفري  الوقايع  مرات  سپهر،  خان  عبدالحسين  هاي  از 

 . 248المورخين، به تصحيح عبدالحسين نوايي، ص ملك
 . 159. همان، ص  26
 .21. همان، ص  27
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 بررسي اسناد 

مان اسناد ملي ايران  همچنان که در آغاز سخن ياد گرديد، اسناد اين مقاله از آرشيو ساز

هـ .ق و    1329تهيه گرديده و عموماً مربوط به خريد و فروش دختر در منطقه قوچان سال  

قائنات در سال   و  فروش    1335منطقة کرمان، سيستان  ماجراي حكايت  از  و  است  . ق  هـ 

هـ .ق( به ترتيب شش و دوازده سال    1323هاي انقلاب مشروطه )دختران قوچاني در سال

سالگذمي به  ماجرا  اين  سوابق  چند  هر  ميشت  قبل  در هاي  موضوع  اين  دربارة  اما  رسيد 

هاي مذکور تاکنون در هيچ منبعي ذکري به ميان نيامده است و لذا اين اسناد از جهت سال

نمايد در نوع خود بديع  اين که قسمتي از دنبال ماجراي خريد و فروش دختران را روشن مي

اين اسناد اختصاص به مكاتبات وزارت امور خارجه )دايرة تذکره( به  و تازه است. قسمتي از 

دختران   فروش  از  ممانعت  و  جلوگيري  خصوص  در  قوچان  تفتيش  و  گمرکات  رييس 

قسمت ديگري از اين    28آيد.قوچاني به ترکمانان است، که در اين مورد اقدامي به عمل نمي

دلالان  از  که  است  استنطاقاتي  صورت  به  مربوط  عمل    اسناد  به  ترکمانان  به  دختر،  فروش 

لطف اهالي  نمودن  اغوا  دربارة چگونگي  مطالب جالبي  فوق  اسناد  است.  قوچان  آمده  آباد 

 توسط دلالان ذکر گرديده است. 

و   لحظات  تفضيل  مسئلة  دارد  وجود  استنطاقها  اين  صورت  در  که  ديگري  نكتة 

قميتصحنه و  شنيع  عمل  اين  انجام  دهاي چگونگي  روي  است. گذاري  همه   29ختران  از  و 

 30بدتر دست داشتن مأمورين و مباشر لطف آباد قوچان در اين قضايا است. 

منطقه  در  افغانها  به  کنيز  به صورت  زنان  و  دختران  فروش  به  مربوط  اسناد  دوم  بخش 

کرمان، سيستان و قائنات است و ظاهراً اين امر چنان شيوع داشته است که مأمورين وزارت 

اند که به حكومت کرمان و  مكاتبات متعددي از وزارت جليلة داخله خواستهامور خارجه با  

 
 ا.ب آ 5ط  401، محل در آرشيو 293001104تنظيم ، سازمان اسناد ملي ايران، اسناد كامپيوتري، شمارة1. سند شمارة  28
 تنظيم. ، همان شماره ة2اره . سند شم 29
 ، همان شماره تنظيم.1. سند شماره  30
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تنبيه و گوشمالي  را  نمايند و مرتكبين  اين عمل شنيع جلوگيري  از  نمايند که  امر  سيستمان 

غم  31دهند. گزارش  سيستمان  کارگزاري  اسناد،  اين  از  يكي  به  در  که  زن  يك  از  انگيزي 

ن زن با وجود داشتن شوهر و فرزند به صد و بيست و پنج  افاغنه فروخته شده آورده است. اي

تومان به يك افغاني فروخته شد و او نيز اين زن را به سردار کل افغان محمدخان به قيمت 

دوست تومان فروخته است و پرپيداست که در هر معامله علاوه بر اينكه سودي عايد دلالان 

گرفت و دست آخر کار بدانجا جاوز قرار ميشد زن بيچاره نيز مورد آزار و تاين قضيه مي

 32شود. کند و به کارگزاري سيستان پناهنده ميکشد که زن فرار ميمي

هر چند که وزارت امورخارجه به کارگزاري سيستان دستور ممنوعيت خريد و فروش  

اشد  اما معلوم نيست که تا چه اندازه اين اقدامات مؤثر واقع شده ب 33دهد دختران و زنان را مي

سال اين  در  که  ضعفي  به  توجه  با  دولت و  که  اين  احتمال  است  بوده  دولت  گريبانگير  ها 

 رسد. موفق به جلوگيري از اين عمل شده باشد، بعيد به نظر مي

مي اساسي  اين سؤال  به  مقاله  اين  پايان  و در  ماجراي خريد  راستي چرا  به  که  پردازيم 

ه سروصدا به راه انداخت و به عنوان يكي از  هـ . ق آن هم 1323فروش دختران که در سال  

انگيزه و  مجلس  مستمسكات  اولين  تشكيل  محض  به  درآمد  استبدادي  ضد  مهم  هاي 

رسيدگي به آن آغاز و اين همه در مطبوعات عصر مشروطه از آن ياد شده است و از آن به  

ذکر مي ملي  مصيبت  و  ملي  فاجعه  فروش دخترعنوان يك  و  ماجراي خريد  از  در  شد،  ان 

هـ . ق در قوچان و نيز از همين ماجرا در کرمان، سيستان و قائنات در منابع و    1329سال  

شايد   و  بايد  که  چنان  آن  ايران  دولت  چرا  است.  نيامده  ميان  به  ذکري  تاريخي،  کتب 

مي پرسشها  اين  به  پاسخ  براي  نمايد.  حل  کاملاً  را  موضوع  اين  نخست نتوانست  بايست 

 
 ط ب آ ا. 406، محل در آرشيو 293001109، سازمان اسناد ملي ايران، اسناد كامپيوتري، شماره تنظيم 8. سند شماره  31
 ، همان شماره، تنظيم. 9. سند شماره  32
 ، همان شماره تنظيم. 10. سند شماره  33
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اي اين سالوضعيت کل مملكت  را در  به وضعيت مناطق  ران  نموده آنگاه نگاهي  ها بررسي 

 موردنظر داشته باشيم. 

بحران اول  جهاني  شروع جنگ  از  قبل  سالي  چند  و  احمدشاه  تاجگذاري  از  هاي پس 

خارجي و داخلي شديدي گريبانگير ايران گرديد، و چه بسا همين بحرانهاي شديد )از سال  

1329    / . ق  تا    1911هـ  . ق/    1335م.  بر    1918هـ  را در  اين مقاله  اسناد  تاريخ  م. که 

گيرد( باعث گرديد که نه تنها دولت ايران به مسئله خريد و فروش دختران و زنان توجه  مي

کافي مبذول نكند بلكه مشكلات عظيم باعث شد که بسياري از مورخين اين دوره و حتي  

به ميان نياوردند و اين  جرايد و مطبوعات از انعكاس حادثه خريد و فروش   دختران سخني 

به هر حال آن  فراموشي شود.  و  ايران دست خوش مهجوريت  معاصر  تاريخ  از  مسئله مهم 

شمارد عوامل مختلفي باعث بحران در ايران بود: سن کم  چنان که يحيي دولت آبادي بر مي

سودجويي و  اغراض  دنبال  به  که  مجلس  نمايندگان  لياقت  عدم  شخصيشاه،  بودند،    هاي 

کار، خائن و مرعوب اجانب که در عرض يك  کفايت کابينه، رجال کهنه وجود مردان بي

شد، اثرات  سال پنج دفعه کابينة وزرا را عوض کردند و هر دفعه از دفعة قبل وضع بدتر مي

طرفي ايران در جنگ که  شروع جنگ جهاني و فعال شدن مأمورين سياسي طرفين، نقض بي

و  از روس  در    هر کدام  نظامي  قواي  اختلافات  داشتند،  را  نفوذ خود  تحت  مناطق  انگليس 

شد و از سوي ديگر ژاندارمري، که  ايران که از يك سو قزاقها نيروي نظامي اجنبي تلقي مي

کشور بود، اغتشاش در امور مالي و اقتصادي کشور و  مسلماً اختلافات آنها باعث سوء ادارة

انگليس  هاي اضافي مورگان شوستر آهزينه مريكايي و در نهايت اخراج او و نفوذ روس و 

 34ها افزوده شود. شد بر دامنة بحران در اين سالدر دستگاه ماليه همه و همه باعث مي

دورة در  ايران  مردم  ترديدي،  هيچ  دولتبدون  از  اول  جهاني  و  جنگ  روسيه  هاي 

بودند. مردم عوام در شب اندازه در عذاب و رنجش  از  هاي جمعه در مسجد انگليس بيش 
 

 . 281-284، صص 1330بادي، حيات يحثي، جلد سوم، ناشر كتابفروشي ابن سينا تهران، . يحيي دولت آ 34
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شدند و با سوز دل ناله و ندبه بر روس و انگليس  زيرزمين صحن حضرت عبدالعظيم جمع مي

مي نفرين  و  روسلعن  به  نسبت  خصوص  به  را  فرستادند.  )ع(  رضا  حضرت  حرم  که  ها 

  ها را نيز همكار آنها تري داشتند و البته انگليسيتوزانهوحشيانه بمباران کردند احساسات کينه

 35پنداشتند.مي

ها در در اين زمان کار مداخله بيگانگان در امور داخلي ايران به جايي رسيد که روس

گرفتند و عملاً مانع اعزام نمايندة آذربايجان به مجلس  قزوين و در تبريز از مردم ماليات مي

د و  ها نيز در مقابل وام اندکي گمرك بوشهر را تصرف کردنشدند. انگليسيشوراي ملي مي

قلب گونه  بدين  و  افكند  سايه  ايران  سراسر  بر  خواري  و  ذلت  غبار  گونه  هاي بدين 

شد.وطن وطن  اندوه  و  غم  از  مالامال  سال    36پرستان  سال    1334محرم  حقيقتاً  ق   . هـ 

و   کرد  حرکت  تهران  طرف  به  قزوين  از  روس  نظامي  نيروي  بود،  ايران  براي  دهشتناکي 

ناتو و  ضعيف  دولت  سياسي  انگليس  مذاکرات  و  روس  سياسي  ديپلماتهاي  با  ايران  ان 

بخش نبود و روس و انگليس مصمم شدند پايتخت را متصرف شوند و با اين افزايش و  نتيجه

ايران مي به سوي  نظامي  قواي  تحريكات  فشار  از  که  کنند  مجبور  را  ايران  خواستند دولت 

 37کاري را نداشت. ها جلوگيري کند در حالي که دولت قدرت چنينآلماني و عثماني

ها بر سر ايران آوردند، علاوه بر به توپ بستن حرم امام  ها در اين سالفجايع زياد روس

بودند   داده  قول  که  وجودي  با  و  شدند  مسلط  شهر  بر  که  اين  از  بعد  تبريز  در  )ع(،  رضا 

کنند و شروع به دستگيري و مجازات  متعرض کسي نشوند و به قول و قرار خود عمل نمي 

کنند ـ عدة کثيري از مردمان  ديخواهان و کساني که متهم به جنگ با روسها بودند، ميآزا

هاي صحرايي محاکمه و  کنند و در دادگاهگناه را به شدت و سختي دستگير و زنداني ميبي

 
. عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه، چاپ دوم، تهران، كتابفروشي زوار، ص   35

462 . 
 .9، ص 1336، تهران 1914-1918. مورخ الدوله سپهر، ايران در جنگ بزرگ،  36
 . 291. همان، ص  37
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مي ثقهمجازات  مرحوم  و  از  کنند  و  آزاديخواه  و  روشنفكران  روحانيون  از  که  را  الاسلام 

مشر روس  طرفداران شجاع  امپراطوري  بر ضد  را  مردم  که  اين  به جرم  و  دستگير  بود  وطه 

گذشته از مشكلاتي که عوامل خارجي بر    38تحريك کرده بود، بر دار مجازاتشان کشيدند. 

ترين مسائل  ايران تحميل کرده بودند جنگ در تمامي امور کشور اثر سوء نهاد. يك ياز مهم

ص کمبود نان بود، کمبود مواد غذايي، مساله در اين زمان مسئله ارزاق عمومي و به خصو

رويه قيمتها مردم را به سوي فقر، بيماري  نان صفهاي طولاني نانواييها و قحطي و افزايش بي

مي سوق  نيستي  و  مرگ  سرانجام  گزارش و  کشور  داد.  مختلف  شهرهاي  از  رسيده  هاي 

اجتماع اوضاع  از  نان تصاويري بس دلخراش  از کمبود و گراني  ترسيم  حاکي  زمان  ي آن 

هاي تروريستي کميته مجازات را نيز افزود که  براين اوضاع و احوال بايد فعاليت  39کرد. مي

هاي خود را آغاز کرد و خود باعث ايجاد جو ترور و  هاي موردنظر فعاليتدرست در سال

 40افزود. وحشت در جامعه گرديد و بيشتر بر دامنة بحراني کشور مي

قائنات نيز متأثر از وضعيت وضعيت مناطق مورد نظ ر يعني قوچان، کرمان و سيستان و 

سال    6هـ . ق يعني درست    1329کل کشور دچار بحران و نابسامانيهاي عميق بود. در سال  

پس از حادثه فروش دختران قوچاني و به اسارت گرفتن زنان باشقانلو، بنا به گزارش سفير  

ن مناطق بودند، مستر مارلينگ سفير انگليس در  انگليس در تهران تراکمه همچنان يكه تاز آ

مي باره  اين  در  گري  ادوارد  سر  به  است تهران  ماه  هفت  مدت  که  استرآباد   ...« نويسد: 

بين مشهد و  بي حاکم مانده، موقع غارت تراکمه واقع گرديده و منزلگاه خوفناك معروف 

 41تهران ميدان حملات وحشيانة اين غارتگران ياغي شده است.« 

 
 .182، تهران، چاپ تابان، ص 7. مهدي ملكزاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، جلد  38
ايران در سال  39 هاي جنگ جهاني اول، گنجينه اسناد، سال اول، دفتر سوم و  . سهيلا ترابي، نگاهي به وضعيت ارزاق در 

 .24، ص 1370چهارم، پاييز و زمستان 
هاي كميته مجازات، رجوع كنيد به مقاله بررسي تاريخچه و اسنادي از كميته مجازات، عمادالدين  عاليت. براي اطلاع از ف 40

 . 1376، پاييز و زمستان 4و  3فياضي، مجله تاريخ و فرهنگ معاصر، سال ششم، ش 
اب آبي، نشر نو،  ، به نقل از احمدبشيري، كت 135. مظفر شاهدي، اسراي باشقانلو، تاريخ معاصر ايران، كتاب دهم، ص   41

 . 110، ص 1363تهران 
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به گذ شته از حملات تراکمه به قوچان روسها در جنگ جهاني اول اين شهر را کاملاً 

بي قحطي  و  گراني  و  درآوردند  خود  ميتصرف  سال  داد  در  مجدداً   1335کرد.  ق   .   هـ 

طور   به  عمومي  ارزاق  قيمت  که  طوري  به  آمد  قوچان  مردم  سراغ  به  هولناکي  قحطي 

مني هشت هزار »گندم  رفت:  بالا  مني  وحشتناکي  مني    6، جو  هزار، شير    14هزار، ماست 

 42اندازه مردند.«تومان، مردم بي 4مني يك تومان، روغن مني  

سال در  اقتصادي  و  اجتماعي  اوضاع  نيز  قائنات  و  سيستان  منطقة کرمان،  مورد در  هاي 

فقر رعيت و ظلم   به علت  فروش دختران  است. در کرمان مسئلة  بوده  به شدت وخيم  نظر 

سال  عمال حكومت از  و  بود  سابقه  به  مسبوق  امري  .ق که آصف  1315ي  الدوله حاکم  هـ 

کرمان و بلوچستان شد در اثر تعدي او و کسانش اهالي کرمان عوض ماليات دخترهاي خود  

هـ   1335هاي  و ظاهراً در سال  43الدوله دادند.فروختند و به آصفرا به يكي، دوتومان مي

داشت. اما بنا به روايت اسناد در اين سال دختران را  .ق سنت فروش دختران همچنان وجود  

 44فروختند.به افاغنه و دلالان اين کار مي

نويسد: امير محمد هاي مورد نظر ميايرج افشار دربارة حكمراني قائن و سيستان در سال

از سال  ابراهيم خان حشمت تا    1323الملك  از سال   1331هـ ق  قاين و  . ق حكمران  هـ 

هـ .    1303علاوه بر حكومت قائن و سيستان حكمراني بلوچستان را نيز تا سال  هـ ق    1331

ش در دست داشت. بنا به نوشتة افشار بدبختي مردم سيستان از زمان حكمراني اين خاندان 

خاندان علم مايع پيشرفت اين سرزمين بودند و حتي در موارد مشخصي از    شروع شد و عملاً

 45کردند.وگيري ميعمران و آباداني سيستان جل

 
 .2، به نقل از كتاب خطي طوفان البكاء، در كتابخانه آستانه شهر كهنه قوچان است، ص  113. شاكري، اتركنامه، ص  42
 .175. عبدالحسين خان سپهر، مرات الوقايع المظفري، ص  43
 ب آ ا. 5ط  406، محل در آرشيو 293001109 ، سازمان اسناد ملي ايران اسناد كامپيوتري، شماره10. سند شماره  44
 .793، ص 1366. ايرج افشار، سيستان نامه، جلد دوم، نشر مرغ آمين، تهران  45
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ها و حاکمان نالايق آن، آنچه که اسناد گذشته از وضعيت نابهنجار سيستان در اين سال

کنند اين است که  هـ ق ذکر مي 1335دربارة علت فروش دختران سيستان و قائنات در سال 

به  متوسط  اشخاص  و مخصوصاً  افغانستان خيلي گران  در خاك  اختيار کردن  تأمل  »مسئلة 

جه استطاعت اين کار را ندارند و سابقاً معمول بوده که جمعي از خاك افغان به نقاط  هيچ و

بي و دخترهاي  قاينات آمده  به  مختلف  و  آنها خريداري  تيرة  مادر  و  پدر  از  را  فقير  و  چيز 

مي فروش  به  آنجا  در  گراني  قيمت  به  و  داده  عبور  افغان  خاك  به  قاچاق  و  طور  رسانند 

 46نمودند...«. د فراواني از اين مسئله حاصل نمي مأمورين سرحدي هم سو

بحران به شدت  توجه  با  که  اين  هر حال سخن آخر  مسئله  به  ياد شده،  و مشكلات  ها 

الشعاع قرار گرفت، و نه تنها شرحي از ماجرا  فروش دختران و زنان در اين زمان کاملاً تحت

ز محور و فراموش شد و چنين  گفته نشد، بلكه در حافظة تاريخي مورخان و ارباب جرايد ني

شد که بار ديگر ظلمي مضاعف بر زن، اين موجودي که مظهر لطف و مهر خداوندي است، 

 هاي او به ميان نيامد. وارد آمد و حداقل ذکري از رنجها و اسارت

 

 1سند شماره 

 وزارت امورخارجه

 اداره کل محاسبات دايره تذکره

 آباد مواد راپرت اداره گمرك لطف

 ]13[ 29ميزان  29 مورخه

 آقاي رييس گمرکات و تفتيش در جزدام اقباله

آباد ابداً  دارم مباشر لطف( تفتيش را ايفاد مستحضر مي9صورت مجلس نمره )  محترماً

اند مبلغي تعارف گرفته  کند از دختري که قو و عقار فروختهجلوگيري از دختر فروشي نمي 
 

 ، همان شماره تنظيم. 10. سند شماره  46
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اند چهل تومان خودش آورده و  اکبر فروختهعلي  و همچنين از اين دختر که سيد اسمعيل  و

گفت بقيه را ببخشيد در صورتي که هفتاد و پنج تومان از آنها گرفته بوده بالاخره خود  مي

 من هشت تومان وصول کردم.

چند کلمة [هرگاه اولياي دولت در مقام ممانعت از اين عمل قبيح برنيايند ادارة تفتيش  

اسمعي  ]ناخوانا بابا  و چون سيد  از  را  او  است  بهتر  داده  قرار  فروشي  را دختر  ل کسب خود 

چپق به نقاط خارج از درجز تبعيد نمايند. پارسال هم يك دختر فروخته که دوسيه آن ناتمام 

و حكومت جرم نگرفت امسال هم به غير از اين دختر که فهميده شده باز هم فروخته است 

 )محسن( مطابق اصل است.

 : وزارت امور خارجه  ]لمحل مهر بيضي شك[

 اداره تذکره 

 وزارت امورخارجه 

 اداره کل محاسبات و تذکره

 مواد يادداشت 

 ( تفتيش9يادداشت صورت مجلس نمره )

لطف )مباشر  نمره  راپرت  به  جوابي  تومان  1341آباد  چهل  مبلغ  خودش  و  نداد  من   )

 آورده تو گفت بقيه را نگيرند )محسن( سوابق مطابق اصل است

 : وزارت امور خارجه  ]هر بيضي شكلمحل م[

 اداره تذکره 

 2سند شماره 

 وزارت امورخارجه 

 اداره کل محاسبات و تذکره



 20 

 مواد صورت استنطاق علي اکبر قوچاني است

 1329ميزان  11مورخه 

 نمره

 اکبر قوچاني به قرار تفضيل ذيل استسوال و جواب علي

د اين خيال را داشت تفضيل را بگو که سؤال ـ از اول که اين سيد اسمعيل با تو آشنا ش

 درست و صحيح باشد.

بين ماه رمضان سيد اسمعيل آمد در قوچان چون   جواب ـ من اول در قوچان بودم در 

شناختيم اظهار داشت که چرا اين قدر پريشاني گفتم چه کنم خداوند  سابقاً همديگر را مي

يل اظهار داشت که ميل داري بيايي باباچيق گفتم خيلي ميل دارم مقدر نموده است سيداسمع

نمي گذرانم  اينجا  باباچپق  چون  بردار  تو  دختر  و  برويم  که  باش  حاضر  فردا  گفت  شود 

شود در آنجا گذران کرده چون من خرجي نداشتم کنم صدتومان عايد نفر ميعروسي مي

تا نزديك در جز در بين راه به من گفت  سه تومان هم به من داد کفش گرفته و با هم آمديم  

با من باشي خوب نيست من جلو مي انداخت و  تو  بيا دختر مرا در ترکش  روم تو از عقب 

آمد در باباچپق بعد هم من آمدم مرا برد در باغ خودش دو روزي که بودم روز سوم ديدم  

اهد و ديگر  خوشخصي آمده است در باغ و سيداظهار داشت که اين شخص دختر تو را مي

 دانم.نمي

با هم گذاشته   پنجاه مناطکه صدتومان مي  ]ناخوانا[چه قراري  نقداً  به من داده   47دهم 

خواهد اهل باباچپق است تفضيل  است و من هم به گمانم که اين شخص که دختر مرا مي

 همين است از اول تا به آخر و حال معلوم شده است که ترکمان است.

 1329ميزان  11تاريخ 

 اقرار علي اکبر قوچاني صحيح است
 

 . مناط: واحد پول روسي، غلامحسين مصاحف، دايره المعارف فارسي. 47
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 محل انگشت علي اکبر صحيح است

 الرضا امضاء 

 : وزارت امور خارجه  ]محل مهر بيضي شكل[

 اداره تذکره 

 

 3سند شماره 

 ]سوال و جواب استنطاق يك فروشندة دختر در قوچاق[

 وزارت امورخارجه

 اداره کل محاسبات و تذکره

 اچپقيسواد سؤال و جواب با سيداسمعيل باب

 1329برج ميزان  12مورخه 

 1329برج ميزان  12سؤال و جواب با سيد اسمعيل باباچپقي 

 دانيد بگوييد.سؤال( خواستارم شما از تفضيل اين دختر هر چه مي

جواب( من خبر دارم که دختر خود را صد و بيست تومان فروخته است به قلي ترکمان 

 در اربق چهارشب قبل )سيد اسمعيل( 

 کي بود و آيا عقد کرده است يا خير.  ر کجا و چه وقت فروخته و با اطلاعسؤال( د

جواب( در باغ من سه ساعت از شب گذشته فروخته شده هيچ کس خبر ندارد عقد هم 

 نكردند 

 سؤال( شما چرا اين کار را گذاشتيد در باغ شما بدون اطلاع حكومت و گمرك بنمايد.

 دهم... جا ميجواب( آن ترکمان گفت من خبر به همه 

 سؤال( آن ترکمان به شما چه وعده کرده اين کار را انجام دهيد.
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 جواب( چيزي به من وعده نداد.

ايد باباچپق شوهر براي دختر او پيدا خواهيد کرد  اکبر گفتهسؤال( شما در قوچان به علي

 پس چرا به ترکمان فروخته

ارزاني است ولي ترکمان خيل  باباچپق  دهد و گفتم در  ي پول ميجواب( من گفتم در 

 دهم. آيق يك نفر دکاندار ترکمان هست به او مي

 ايد و آيا قلي براي خودش خريد يا ديگريسؤال( به چند فروخته

باشد خودش   بيست تومان به علي اکبر هر جاي ديگر هم مخارج لازم  جواب( صد و 

مي خود  برادر  پسر  براي  من  که  گفت  جواب  قلي  و  کرد  امخواهد  )اسمعيل خواهم  ضا 

 الحسيني( 

 : وزارت امورخارجه ـ اداره تذکره]جاي مهر[مطابق با اصل است 

 

 4سند شماره 

 وزارت امورخارجه

 اداره کل محاسبات و تذکره

 سواد صورت مجلس دفتر تفتيش سرحد لطف آباد 

 1329ميزان  12مورخه 

 1334/9نمره 

مأمامضاء خان  محسن  ميرزا  و  محمدخان  ميرزا  ذيل  لطفکنندگان  حيدر ورين  آباد 

ميزان   12نماييم در تاريخ  محمد علي بيك سوار غلامعلي فروشي مراتب ذيل را تصديق مي

اکبر نام آورده و در شب هشتم خبر دادند سيداسمعيل باباچپقي يك دختر از قوچان با علي

کبر را  ااند به يك نفر ترکمان و او هم برده است به روسيه سيداسمعيل و عليميزان فروخته
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بي علت  نموده  اين  اخطار  قوچان  در  داشت  اظهار  اسمعيل  سيد  نمودم  سؤال  را  قاعدگي 

اکبر نام به من گفت من يك دختر دارم من گفتم ببريم باباچپق آورديم اينجا با  شخص علي

او   به  تومان  بيست  و  يكصد  مبلغ  و  نموده  مذاکره  ارتق  ساکن  روس  تبعة  ترکمان  نام  قلي 

اکبر نيست و با  ار به خلاف خود نمودند و خبر داده بودند آن دختر از عليفروختيم چون اقر

اند بر طبق مدلول مادة پنجاه  از قوچان آورده و به ترکمان فروخته سيد اسمعيل از راه شيطنت

لطف حكومت  توسط  بدهند  جريمه  تومان  پنجاه  بايستي  تفتيش  دادند  دو  تومان  چهل  آباد 

وص خودمان  ديگر  تومان  در  هشت  تومان  هشت  و  چهل  براي  و  کرده  و   137ول  علي 

مرکزي قبض جريمه تفتيش صادر نموديم و ده تومان ديگر لاوصول ماند و چون    13837

سيداسمعيل مكرر مرتكب دختر فروشي شده در اين موقع مفاد ماده پنجاه و شش تفتيش را 

ترتيب و ارسال حضور  درباره او گوشزد اداره اقدامات لازم بنمايند اين صورت مجلس را  

 امضاء محسن و محمد 1329ميزان  28آباد به تاريخ رؤسا محترم خودمان نموديم. لطف

 محل مهر محل مهر محل مهر

 غلامعلي حيدرعلي محمدعلي

 مطابق اصل است

 : وزارت امورخارجه]محل مهر بيضي شكل[

 اداره تذکره

 

 5سند شماره 

 وزارت امورخارجه

 تذکره اداره کل محاسبات دايره

 مواد 
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 29ميزان  12مورخه 

 105نمره 

 اقبالهآقاي رييس گمرك دام

به قراري که خود   نام قوچاني را  باباچپقي دختر علي اکبر  نام  دو روز قبل سيداسمعيل 

اظهار ميعلي اقرارات علياکبر  فروخته  ميرزا رضاخان  داشت  آقاي  با حضور  قوچاني  اکبر 

تلگرافخانه لطف اررييس  لطفاً  اسمعيل و علي آباد  از قراري که سيد  اظهار سال داشت  اکبر 

کنند مابقي پول در نزد ترکمان مانده است دختر هم در اريق قدري سختي نمايد دختر  مي

روم قول  دهم ميکند که الان من ضمان ميشود و سيداسمعيل اظهار ميدر اينجا حاضر مي

نفرماييمي سختي  البته  بدهد  را  پول  مابقي  چون  انشاءآورم  که  را د  دختر  سرکار  توجه  الله 

 حاضر نمايند.  

 مطابق اصل است.

 وزارت امورخارجه

 اداره تذکره

 

 6سند شماره 

 وزارت امورخارجه

 اداره کل محاسبات و تذکره

 آباد مواد راپرت اداره گمرك لطف

 ]13[ 29ميزان  23مورخه 

 1342نمره 

 آقاي نايب الحكومه 
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اکبر قوچاني که ديروز متعهد شده است بر خورد به هر سيداسماعيل فروشنده دختر علي

بياورد امروز آمده آنجا   شكلي است دختر را عودت داده و مبلغ پنجاه تومان جرم خود را 

او را با سوار مخصوص روانه نماييد.   پيش شما جواب معمولي داده است خواهشمندم فوراً 

 )محسن(

 اندادهمطابق با سوادي است که از اداره گمرك فرست

 : وزارت امور خارجه  ]محل مهر بيضي شكل[

 اداره تذکره 

 

 7سند شماره 

 وزارت امورخارجه

 اداره محاسبات و تذکره

 وزارت جليله امورخارجه             سواد مراسله اداره گمرك وزارت خارجه 

 1336صفر  5مورخه 

 4894نمره 

 دارد. مبارك مي  روسيه از طرف رييس گمرك مشهد رسيده لطفاً ارسال حضور

فرمايند چون در ضمن صورت مجلسي که به تاريخ دوازدهم ميزان  چنانكه ملاحظه مي

ادارة   1329 لطف  و  سرحد  تذکره  که تفتيش  است  گشته  محقق  شده  نگاشته  آباد 

سيداسمعيل نام دختري از اهل قوچان را به يك نفر ترکمن فروخته مفتش محلي با زحمت  

مان از موميون اليه جريمه دريافت نموده معادل آن مبلغ در روي زياد مبلغ چهل و هشت تو 

( دستورالعمل تفتيش براي  55قبض جريمه تمبرالصادق داشته است از آنجايي که در ماده )

شخصي که به طور تقلب و بدون اجازه شوهر يا والدين زن مسلماني را از سرحد عبور بده 
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تفتيش لازم دانسته است که مقررات همين ماده  موازي پنجاه تومان جريمه معين شده اداره  

معامله   اين  از  دختر  پدر  که  است  راست  دارد  معمول  و  مجري  اسمعيل  سيد  درباره  را 

نظامنامه  بي در  بالنعل  النعل  طابق  پنجم  و  پنجاه  ماده  براي  که  واسطه  بدين  و  نبوده  اطلاع 

نيايد محض    49لايغفر   48ذنب  بيني نشده است معذلك به عقيده اولياي دولت عليه از اين پيش

رجاء و  نمايند  هم عين  و  نام  سيداسمعيل  به  نسبت  وجدانه  صعب  اقدامات  که  دارم  واثق 

به سكوت   و  بوده  انسانيت  اين عمل مخالف  و شاهد  ناظر  الحكومه محلي که  نايب  درباره 

 گذرانيده است اتخاذ خواهند فرمود. 

 نيابت مفتش کل  از طرف مدير کل گمرکات 

 ل است مطابق اص

 : وزارت امور خارجه  ]محل مهر بيضي شكل[

 اداره تذکره 

 

 8سند شماره 

 وزارت امورخارجه 

 اداره انگليس دائره 

 ]ق13[ 35شوال  13مورخه 

 1089/10657نمره 

 وزارت جليله داخله

راپرتي از کارگزاري سيستان راجع به خريد و فروش غلام و کنيز رسيده که سواد آنرا  

دارد بطوري که خاطر محترم آن وزارت جليله مستحضر است موافق قرار داد  لطفاً ارسال مي 

 
 . ذنب= گناه.  48
 . لايغفر = نابخشودني.  49
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و منع برده فروشي منعقده در بروکسل خريد و فروش غلام و کنيز ممنوع است و هر زمان  

لهذا  نمود  رسمي صادر خواهند  آزادنامه  امورخارجه  وزارت  نمايند  آزادي  که درخواست 

تان در منع فروش رعايا صادر و تأکيد فرمايند  متمني است لازمه به حكومت کرمان و سيس

 که مرتكيب را در صورت تمرد تنبيه نمايند تا اين رسم شنيع به کلي موقوف گردد. 

اداره شرق درين خصوص سابقاً در وزارت داخله تعليقات داده و باز هم تلگرافاً تذکيد 

ف خواسته شده شود ولي در موضوع مجازات اين عمل مدتي است از وزارت عدليه تكلي

 اند رجوع و زودتر جواب بخواهيد.بود جواب نداده

 ]امضا[شوال  15

 

 9سند شماره 

 وزارت امورخارجه

 راپرت کارگزار سيستان

 ق  1335رمضان  5مورخه 

 960نمره 

 مقام منيع وزارت جليلة امورخارجه 

سردار شمس مرحوم  پسر  خان  علي  اوقاف  کنكي اين  ميان  اطراف  در  که  خان  الدين 

اقامت دارند به کارگزاري اطلاع داد يك نفر زن از اهالي بم و نرمانشير کرمان که به عنوان 

فروخته به سردار کل محمدخان  تكليف خواسته  کنيزي  است و  منزل من آمده  به  فراراً  اند 

بود بنده هم فوري به ملك محمدعلي خان نايب الحكومه و امين تذکره ميان کنكي نوشت  

از خان را  او  از طرف سردار کل  که  و  معلوم  او  تكليف  تا  بياورد  منزل خود  به  ه علي خان 

محمدخان مراسله رسيد و مطالبة کنيز را کرده بود از ملك محمدعلي خان هم راپرت رسيد 
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گويد از اهل بم و نرمانشير هستم و شوهر و اولاد هم دارم مرا به عنوان کنيزي  که اين زن مي

فروخته  سيستاني  نام  لغام  نام به  هارون  ملا  به  هم  او  و  تومان  پنج  و  بيست  و  يكصد  در  اند 

فروخت و ملا هارون هم مرا به سردار کل محمود خان در دويست تومان فروخته است اين  

مدت در نهايت سختي در آنجا گذران کردم تا اين که حاليه به کمك و همراهي عيال خود  

به آنجا بف رسانم از طرف  رستند خودم را به هلاکت ميسردار فرار کردم و اگر مرا اجباراً 

رسد زن هم به نهايت تضرع و زاري خلاصي سردار هم اتصالاً براي فرستادن کنيز مراسله مي

فرستد خواهد تا اين که محمدعلي خان از خودش دويست تومان براي سردار ميخود را مي

روند زن که به طرف کرمان مي  کند و حاليه قرار است با چند سيستانيو رفع اين غائله را مي

گونه   هر  قابل  خان  محمدعلي  ملك  اقدام  اين  شهدالله  کند  روانه  خود  اولاد  شوهر  نزد  را 

تحسين است و جاي آن را دارد که از طرف وزارت جليه براي تشويق او در ضمن جواب  

فرمايند در  اين راپرت به مشاراليه اظهار لطفي شده و ضمناً هم خلاصه اين راپرت را مقرر مي

 يكي از جرايد درج نمايند. 

 

 10سند شماره 

 وارت امورخارجه

 کارگزار قاينات

 )ق(  1335رجب  5

 36نمرة 

نظر به اين که تأهل اختيار کردن در خاك افغانستان خيلي گران و مخصوصاً اشخاص 

ان متوسط به هيچ وجه استطاعت اين کار را ندارند سابقاً معمول بوده که جمعي از خاك افغ

آنها خريداري و   چيز فقير را از پدر و مادر تيرةبه نقاط مختلفه قاينات آمده و دخترهاي بي
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مي فروش  به  آنجا  در  گراني  قيمت  به  و  داده  عبور  افغان  خاك  به  قاچاق  و  بطور  رسانند 

نمودند پس از آن که از طرف  مأمورين سرحدي هم انتفاع فراواني از اين مسئله حاصل مي

اعتر اکيداً دولت  هم  الملك  امير شوکت  سرکار  و  شده  کارگزاري  و  به حكومت  اضات  

اتباع کم   از  هريك  که  معمول شده  ذيل  به طور  و  فوق کمتر  حاليه طريق  فرمودند  قدغن 

از  يكي  و  اقامت  ماهي  آمده چند  ايران  به خاك  دارند  تزويج  که خيال  افغانستان  بضاعت 

بي اغلب  دخترهاي  که  را  طرف  از  فقير  ميچيز  تسنن  اهل  تزويج  از  قانون  طريق  بر  باشند 

از کارگزاري حكومت تحصيل به  نموده به سمت افغانستان با مختصر مخارجي نوشته اجازة 

مي خود حرکت  الرأس  به  مسقط  مرتبه  يك  شده  وارد  بيرجند  به  بنده  که  زماني  از  نمايند 

اتب را هم معروض  مر  کارگزاري رجوع و بنده موکول به تصويب حكومت نموده و ضمناً

مي تصويب  چنانكه  که  جداً  داشت  و  نشود  صادر  آنها  به  عبور  اجازه  بعد  من  فرماييد 

 جلوگيري نمايند.

 

 11سند شماره 

 اداره تلگرافي دولت عليه ايران 

 ]قمري[ 1335سنه 

تلگراف    –  121/1قبض    نمرة کلمات    26نمره  عدد  اصل    32ـ  تاريخ  ـ   13ـ 

 جوزا اسم گيرنده بهرامي 14صول توضيحات دولتي ـ تاريخ و 

اجراي حكم   مقام منيع وزارت جليله داخله  براي  را   100روحفدا  لازمه  وسائل 

چاکر محمدابراهيم   – 558به موقع اجرا گذارده شود شماره    اتخاذ نموده و اميد است کاملاً

 شوکت الملك.  

 ادارة شرق.
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 12سند شماره 

 وزارت امورخارجه

 انراپرت کارگزاري سيست

 ]13[ 35شعبان 

 861نمره 

و   است  بيچاره شده  اسباب زحمت مردم  فروش کنيز و  غلام در سيستان خيلي  مسئله 

فروشند و به اين جهت خيلي از دخترها  بعلاوه در بين خودشان معمول است به خارج هم مي

ند و امر  فروشند اگر صلاح بدانو زنها را به عنوان کنيزي به اهالي افغانستان و هندوستان مي

به   رسماً  و  دارند  متروك  را  کار  اين  از  بعد  که  شود  کارگزاري  طرف  از  اعلاني  فرمايند 

اهالي   به  و  متروك  مسئله  اين  عليه  دولت  امر  برحسب  که  شود  نوشته  افغانستان  حكومت 

 خودشان اعلام نمايند که فكر اين معامله را به اهل سيستان ننمايند.  

 )ناصرالدوله( 

 

 13سند شماره 

 وزارت امورخارجه

 از وزارت امورخارجه به کارگزاري سيستان 

 ]13[ 35تاريخ 

928 /9039 

واصل گرديد تعجب دارم که تاکنون راپرت اين مسئله و خريد و فروش    861راپرت  

نداده مرکز  به  را  سيستاني  قبيحدختران  اين  از  عملي  که  نمياند  در  تر  کنيز  معامله  که  شود 

حال آن که در آفريقا سياهان آزاد باشند بعلاوه خريد و فروش  خاك ايران معمول است و  
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بين عهدنامه  موجب  به  که  انسان  طور  همين  است  شده  متروك  و  قدغن  کلي  به  المللي 

اند اعلان عمومي بدهيد و به جاهاي لازمه نيز اشعار داريد بديهي است که در  پيشنهاد کرده

الاجرا  تعيين و در اعلان قيد شود که حتمي   مقابل ارتكاب چنين امري جزا و جرمي نيز بايد

 باشد.

 )نصيرالدوله( 

 

 14سند شماره 

 وزارت امورخارجه 

 اداره تحريرات انگليس دايره

 ]13[ 35مورخه شعبان / 

 4406/ 861نمره 

 وزارت جليله داخله

راپرتي از کارگزاري قاينات به وزارت امور خارجه رسيد مشعر است بر اين که چون  

افغ خاك  آمده  در  ايران  به  اهالي  از  لهذا  است  بسياري  مخارج  مستلزم  تأهل  مسئله  انستان 

بي ميدخترهاي  عبور  افغان  خاك  به  قاچاق  طور  به  و  کرده  خريداري  را  به چيز  و  دهند 

 فروشند و پس از اينكه دولت گراني در افغانستان ميقيمت 

ترتيب موقوف باشد    در اين باب اعتراض نمود حكومت قاينات قرار داده است که اين 

و حاليه اتباع افغان به ايران آمده و پس از چند ماه توقف اين قبيل دخترها را به موجب قانون  

تحصيل   کارگزاري  و  حكومت  از  اجازه  افغانستان  به  حرکت  موقع  به  و  تزويج  و  شرع 

بمي است  افغانستان  به  ايراني  نسوان  جماعت  مهاجرت  که  هم  ترتيب  اين  نتيجه  و  ا  نمايند 

ترتيب اول يكي است عقيده وزارت خارجه اين است که با امعان نظر به راپرت کارگزاري  
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فرمايند مضار اين ترتيب به حكومت سيستان و قاينات خاطرنشان  که سواد آن را ملاحظه مي

نسوان   با  را  افغان  تبعه  مهاجرين  مراجعت  براي جلوگيري حكم شود که حكومت  و ضمناً 

ند و مشروط به اقامت دائمي مهاجر در ايران نمايند و در اين صورت از اتباع ايران قدغن کن

است زودتر  متمني  افغانستان جلوگيري خواهد شد  ايراني در خاك  نسوان  فروش  خريد و 

جواباً آن  طبق  بر  که  فرمايند  اعلام  را  نتايج  و  صادر  لازمه  نيز    احكام  کارگزاري  به 

 دستورالعمل صادر شد.

 ضي شكل وزارت جليله امورخارجهمحل مهر بي  ]امضا[

 فوري است. 

اند تلگرافاً حكومت قاينات را  اداره شرق همينطور که وزارت امورخارجه مرقوم داشته

شود که از اين اقدام جلوگيري  قدغن مي  به نكات مرقومه متوجه داشته و بدين وسيله موکداً

ببر افغان  به  را  ايراني  به هيچ وجه نگذارند نسوان  ند والا حكومت مسئوليت عمده نموده و 

 مانع شوند. خواهد شد جداً ]ناخوانا[

 شعبان 5   به وزارت امورخارجه جواب بدهند اينطور تلگراف شد.

 

 15سند شماره 

 وزارت امورخارجه

 اداره انگليس دائره 

 1/35مورخ 

 2، ضميمه  4980/ 962نمره 

 وزارت جليله داخله
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فروش   و  خريد  باب  در  سيستان  وزارت کارگزاري  به  راپرتي  سيستاني  دختران 

لفاً   باب صادر گرديده  اين  تعليماتي که در  با سواد  را  سواد آن  است که  داده  امورخارجه 

در  جليله  وزارت  آن  مأمورين  عهده  به  مؤکداً  مشابهي  تعليمات  است  متمني  داشته  ارسال 

 ]امضا[سيستان صادر فرمايند که جداً از اين کار جلوگيري شود. 

 بيضي شكل: وزارت جليله امور خارجه  محل مهر

در  و  مطلع  را  امورخارجه  وزارت  است  شده  که  اقداماتي  از  دارد  سابقه  شرق  اداره 

 تعقيب اقدام حتي باز هم تأکيد شود. 

 رمضان  10

 

 16سند شماره 

 دولت علية ايران  

 6شعبه تحريرات شرق ضميمه ... ارسال در ساعت    5758/ 1000وزارت داخله ثبت  

 صادره تلگراف    ]ق[ 1335جواز/ پنجم شعبان  6ـ تهران بيرجند ـ به تاريخ جوزا 

حكومت سيستان و قاينات مطابق راپرتي که به وزارت جليله امورخارجه رسيده جمعي  

چيز فقير را  از اهالي افغانستان هستند از سابق کارشان اين بوده که به ايران آمده دخترهاي بي

هاي گزاف بفروشند و اين اوقات که  ه افغانستان برده به قيمتخريداري کرده بطور قاچاق ب

کنند ولي دخترها را به  از طرف حكومت و کارگزاري قدغن شده اگر چه همان کار را مي

عنوان زوجيت به نكاح خود در آورده بعد از چندي آنها را به افغانستان برده به همان ترتيب 

 رسانند.به فروش مي

خيلي  عديده  جهات  اکيداً  به  لذا  شود  جلوگيري  است  ترتيب  هر  به  بايد  و  نوشته    بد 

مزاوجت با اتباع افغانستان را به کلي متروك و موقوف دارند    شود که قدغن نمايند اولاًمي
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اگر اين کار را مي اقامت دائمي در  ثالثاً  با اطلاع حكومتي و کارگزاري به شرط  کنند بايد 

تار کنند مورد مؤاخذه و مجازات سختي شوند  و خودتان هم  ايران باشد و اگر غير در اين رف

کار  اين  به  محرمانه  نتوانند  نيامده  بدست  مرتكبين  براي  فرصتي  که  نمايند  مراقبت  طوري 

اقدام نمايند که اگر باز راپرتي رد وقوع اين مسئله برسد ناچار خود شما هم طرف مسئوليت 

 ]امضا[واقع خواهيد گرديد. 

 

 17سند شماره 

 دولت داخله ايران 

 وزارت داخله

سنبله ـ تهران بيرجند ـ   7ـ شعبه تحريرات شرق ـ ضميمه ـ ارسال در ساعت   2217ثبت  

 اسم نويسنده ... صادره مكتوب ـ   1335سنبله ذيقعده  7به تاريخ دهم 

هاي ايراني به حكومت سيستان و قاينات اگر چه مكرر در خصوص فروش و قاچاق زن

شما   به  نمره،  افاغنه  شماره  تلگراف  ذيل  در  هم  شما  و  شده  بر    652نوشته  مبني  شرحي 

داده اطمينان  تلگرافاً  ترتيب  اين  عدم  و  جليله  جلوگيري  وزارت  از  مجدداً  که  اينك  ايد 

خارجه شرحي متضمن سواد راپرت کارگزاري قاينات رسيده که سواد راپرت مزبور براي  

مي ارسال  لفاً  شما  قدغاستحضار  البته  خانوادهشود  به  راجع  نمايند  که ن  بطوري  قديم  هاي 

پيشنهاد کرده بودند معمول داشته و از نظاير برده فروشي و غيره هم قوياً جلوگيري و نتيجه  

 ]امضا[را اطلاع دهيد. 

 

 18سند شماره 

 دولت عليه ايران  
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 وزارت داخله

ساعت    1487ثبت   در  ارسال  ـ  ضميمه  ـ  شرق  تحريرات  شعبه  ـ    10ـ  تهران سرطان 

 1335رمضان  11سرطان /  10بيرجند ـ به تاريخ 

حكومت سيستان و قاينات سابقاً به شما نوشته بود که از قرار راپرت افغانها به ايران آمده 

به عنوان زوجيت عقد کرده بعد از چندي آنها را به افغانستان برده  دخترهاي بي بضاعت را 

که جواب آن را نيز در ضمن تلگراف نمره    بفروشند و دستوري در اين باب داده شده بود

مخابره کرده بوديد وي حالا از قرار راپرتي که جديداً از کارگزار سيستان به وزارت   5586

کنيز   عنوان  به  را  دختران  است  صفحات  آن  و  در  مسئله  اين  بر  علاوه  رسيده  امورخارجه 

رند و اين مسئله با مراقبت شما  بخريد و فروش نموده به افغانستان و هندوستان نيز آنها را مي

بايد به وصول اين تلگراف در کمال جديت اين معامله را مانع و جلوگيري   خيلي منافي و 

کرده و به اهالي اعلان کنيد که اگر کسي من بعد اقدام به اين امر نمايد مورد مؤاخذه و تنبيه 

 نا( متروك ندانند.  سخت شده و بدانند که به کلي از اين مسئله پرهيز کرده و )ناخوا

 ]امضا[

 

 19سند شماره 

 وزارت امورخارجه

 ]13[ 35رمضان  23مورخه 

 مقام منيع وزارت جليله امورخارجه 

باعث را به قاچاق بعضي اشخاص از تبعه داخله هستند که اگر بتوانند زنهاي ترياکي بي

ن زينت داده وجهي و رضايت زنها به خاك ترکستان و افغانستان برده تراکمه افاغنه به عنوا

ميمي قرار  خود  تجارت  و  دخل  مداخله  اسباب  کار  اين  و  چهارده گيرند  مدت  در  دهند 
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قبيل  از اين  سالي که در سرحد سرخس مأمور مردم نهايت مراقبت را داشته که جلوگيري 

مي هم  جلوگيري  داشت  امكان  که  درجه  تا  بحمدالله  بشود  از اشخاص  هم  قاينات  در  شد. 

هم ورود  خانوادهروز  قاينات  در  ولي  دارم  و  داشته  سعي  بعضيينطور  که  هستند  از ةايي  ها 

شده متوطن  نموده  قاينات  به  مهاجرت  افغان  خاك  از  سابقه  همچنين سنوات  و  اند 

رفتهخانواده افغانستان  به  نموده  مهاجرت  قاينات  از  سابق  از  که  هستند  اهل هايي  همة  و  اند 

غالباً و  يك  تسنن  بسته  و  مياقدام  هم  با  قرابت  ملاحظه  به  وصلتي  وقت  هر  و  کنند ديگرند 

بداند مقرر فرمايند که از   نيستند که عيال خود را به ديگران بفروشند اگر صلاح  اشخاصي 

في کما  که  بشود  سفارش  قاينات  حكومت  به  داخله  جليلة  از وزارت  جلوگيري  السابق 

دارند بشود ولي اشخاصي را معلوم  اشخاص مجهول الحال که احتمال فروختن عيال به افاغنه 

گيرند شوند و از اقوام و بستگان خود عيال مياست مرتكب فروش زن به افاغنه نشده و نمي

از دخول و خروج به قاينات و افغانستان ممانعت ننمايند که آن اشخاص به اطلاع حكومت و  

نمايند که مجب مرور  عبور و  معتبر  تذکره دولتي و ضامن  با  قاجاق  کارگزاري  و  فرار  به  ور 

 نباشند.

 20سند شماره 

 وزارت امورخارجه

 ضميمه  – 1286/11332نمره  -شهر /  9اداره انگليس دائره ... مورخه 

 وزارت جليله داخله

مورخه   مرقومه  به  باب    1155نمره    1335شعبان    13عطفاً  در  که  را  راپرتي  سواد 

به عنوان    برند و ظاهراًافغانستان ميباعث که به طور قاچاق از صفحات شرقي به  هاي بيزن 

فروشند از قاينات رسيده است تلواً انفاذ و تمنا دارد که موارد آنرا  تزويج داده و در واقع مي

باب مواظبت کامل داشته و   اين  اکيد فرماييد که در  ارسال و قدغن  قائنات  براي حكومت 
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دانند با موافقت  نيز اگر صلاح ميهاي قديمي را  خاتمه راپرت مزبور راجع به بعضي خانواده

کارگزار معمول داشته مقرر دارند تذکره داده شود و به ايالت خراسان هم در اين موضوع  

 تعليمات اکيده صادر فرمايند که به حكام جزء دستور در اجراي اين ترتيب بدهند.

 ]امضا[

 مهر بيضي شكل 

 

 21سند شماره 

 وزارت داخله

تاري  –  1887ثبت   به  صادره   ]ق[  1335  –شؤال    15خ  تهران   ... نويسنده  اسم  ـ 

تلگراف ـ حكومت سيستان و قاينات لازم است قدغن نماييد خريد و فروش غلام و کنيز را  

مرتكيين اين    اهالي سيستان به کلي موقوف و متروك دارند و در صورت تمرد البته شديداً

 رسم شنيع را تنبيه و مجازات نماييد. 

از و قراري که  نوشته از  امورخارجه  عنوان  زارت  به  را  نرمانشير  اهل  از  زن  نفر  اند يك 

به خانه علي خان پسر سردار   کنيزي به سردار محمد خان فروخته و اين اوقات مشاراليها فراراً

اند حقيقتاً هيچ  الدين خان رفته بود به وسيلة کارگزاري آزاد وادار به وطنش فرستادهشمس

ثل شما حاکم آزاديخواهي در آن حدود اين عادات وحشيانه دوره  رفت با بودن متصور نمي

 بربريت در آنجا جاري و معمول باشد. 

اين تلگراف فوراً اعلان رسمي و قدغن سخت نماييد. امروز که آزادي و حريت است 

خريدن غلام و کنيز  بكلي موقوف و هرگاه من بعد کسي مرتكب اين عمل شنيع بشود مورد  

 سختي خواهد گرديد.  تنبيه و مجازات

 ]امضا[
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 22سند شمارة 

 وزارت داخله

صادره   –اسم نويسنده     -  1335  –شوال    15تهران به تاريخ    –  1876/11043ثبت  

 مكتوب  

تلگراف لازم   1089/ 10657وزارت جليلة امور خارجه بر طبق مرقومه محترمه شماره  

رسيدن جواب آن وزارتخانه    در منع برده فروشي به حكومت سيستان و قاينات صادر و نتيجه

 شود. محترم ابلاغ مي

 ]امضا[

 

 23سند شماره 

 دولت عليه ايران 

 وزارت داخله

 9492/ 1630ثبت 

 –  1335رمضان    27سرطان/  26ضميمه    –هاي قبل ـ شعبه تحريرات شرق  ذکر نمره

 اسم نويسنده ... صادره مكتوب

از افاغنه و بردن زن  امور خارجه در موضوع  قاينات    وزارت جليله  صفحات سيستان و 

اشعار و به حكومت تلگراف شده بود اينك    962/4980که در ضمن مرقومه تمرمه نمرة  

 گذرد. جوابي است که سوادش لطفاً از ملاحظه شريفه اولياي آن وزارتخانه مي

 ]امضا[
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 24سند شماره 

 اداره تلگرافي دولت عليه ايران 

   – 1335سنه 

قبض   تلگ  –  1108نمره  کلمات    –  35راف  نمره  اصل    –  70عدد   –  21تاريخ 

 گيرنده 1 –سرطان  22تاريخ وصول  –توضيحات کپي 

دارد که مدتي است معروض مي  1487مقام منيع وزارت جليلة داخله در جواب شماره  

مي خود  با  باشد  که  عنواني  هر  به  را  ايراني  زن  افاغنه  شد  ديده  قاينات  کمال  در  با  و  برند 

شود براي سيستان هم دستورالعمل اکيد داده شده خاطر مبارك  ه و ميجديت جلوگيري شد

 -652شود. شماره به موقع اجراي گذارده مي مطمئن باشد که احكام دولتي کاملاً

 چاکر محمد ابراهيم شوکت الملك  

 رمضان 25اداره شرق به وزارت امورخارجه ارسال داريد 

 

 25سند شماره 

 ران ادارة تلگرافي دولت عليه اي 

قبض    –  1335سنه   تلگراف    –  1708نمره  تاريخ    –  70عدد کلمات    –  4  –نمره 

 اسم گيرنده اسدالله   – 17تاريخ وصول  –توضيحات دولتي  – 15اصل 

شماره   تلگراف  جواب  در  تهران  داخله  جليله  منيع  مي  1887مقام  که  جسارت  ورزد 

حل فروش و فروشندة اوليه البته خاطر مبارك از راپرت کارگزاري مسبوق شده است که م

در  است  شده  مستخلص  سيستان  کنكي  ميان  الحكومه  نايب  وسيلة  و  بوده  فرمايشي  بم  در 

نمي روي  وقايع  اين  امثال  و  شود  مي  جلوگيري  جداً  قاينات  و  مبارك  سيستان  خاطر  دهد 

 – 830مطمئن باشد. شماره 
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 چار محمد ابراهيم شوکت الملك

 محل مهر تلگرافخانه 

 ]در حاشيه[

 ذيقعده  22ادارة شرق ـ 

 

 26سند شماره 

 دولت عليه ايران 

 وزارت داخله

 1335ذيقعده  24به تاريخ   –تهران  – 2364شماره ثبت 

راجع به برده فروشي   1086/  10656وزارت جليلة امور خارجه برطبق مرقومه شماره  

ه که سوادش  تلگرافي که به حكومت سيستان و قاينات نوشته شده بود اين که جوابي رسيد

 شود.لطفاً ارسال مي

 ]امضا[

 27سند شماره 

 دولت عليه ايران  

 وزارت داخله

  –تهران    –سرطان    10ارسال در ساعت    –شعبه تحريرات شرق    –  8394/ 1463ثبت  

  - ]ق [ 1335به تاريخ 

( نمره  محترمه  مرقومة  طبق  بر  امورخارجه  جليلة  راپرت  498/ 962وزارت  توضيح   )

دهند  رحي که لازم بود تلگرافاً به حكومت سيستان و قاينات دستور ميکارگزاري سيستان ش

 رسد. و نتيجه به اطلاع آن وزارت جليله مي



 41 

 28سند شماره 

 دولت عليه ايران  

 وزارت داخله

  14  –ارسال در ساعت   –ضميمه    –شعبه تحريرات شرق    – 6550/ 1155شماره ثبت  

 نويسنده ... صادره مكتوب  اسم – 1335 –جوزا   14تهران به تاريخ  –جوزا 

راجع به اقدامات    669/4406برطبق مرقومة نمره    وزارت جليلة امور خارجه  

که   جوابي  سواد  اينك  بود  شده  قاينات  و  سيستان  حكومت  به  تلگرافي  سيستان  در  افغانها 

 دارد. رسيده است براي استحضار اولياي آن وزارت جليله لفاً ايفاذ مي

 ]امضا[

**** 

 هاي کامل اسناد جهت بازيابي در آرشيو سازمان اسناد ملي ايران  شماره  *

اسناد فروش زنان به صورت کنيز به افغانها در منطقه سيستان و دستور جلوگيري از   –  1

سال   سيستان  در  امر  اسناد    1335اين  شماره  آرشيو   –  293001109قمري  در  محل 

 گ بر 23تعداد برگ  – 00070133شماره فيش   –ب آا  5406

الحكومه  آباد قوچان و سكوت نايبـ اسناد مربوط به خريد و فروش دختر در لطف  2

ط    401محل در آرشيو    –  293001104قمري شمارة اسناد    1329در اين زمينه خراسان  

 برگ 12تعداد برگ  – 00070128شماره فيش  –ب آ ا  5

 

 


